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خواهرش را موشک‌های آمریکایی از او گرفتند و 
برخلاف سال‌های گذشته که دست در دست زهرا 
راهی مدرسه میناب می‌شد، امسال نه خواهری 
زنده مانده است نه دستانش مانند گذشته رمق 

دارند. تصویر محمد شــرفی، دانش‌آموز کلاس 
دوم مدرســه شــجره طیبه که قامت نحیف و 
زخم‌خورده‌اش در لباس مدرســه جای گرفته، 
همان تصویری اســت که تا همیشه در یادمان 

خواهد ماند؛ پسری که از موشک‌های آمریکایی 
جان سالم به در برد اما قرار است با نگاه کردن به 
زخم‌های بدنش و جای خالی خواهرش، بارها و 

بارها آن لحظات را مرور کند.

 رد زخم میناب
 بر قامت محمد

مکث

مجاور امام غریب
آقای پاکبان پاکدست اهل سیستان‌ و‌ بلوچستان است 
اما از کودکی مجاور حرم امام هشتم)ع( شده است: 
»در بچگی همراه پدر و مادرم به مشــهد آمدیم و در 

اینجا ساکن شدیم.«
او بعد از گذراندن خدمت سربازی، در خدمات شهری 
شهرداری مشغول شده است: »من دوران سربازی‌ام 
را در مرز خدمت کرده‌ام و مدتی بی‌سیمچی شهید 
ســلیمانی بودم. بعد از پایان دوره سربازی تشکیل 
خانواده دادم و به‌عنوان پاکبان در شهرداری استخدام 
شدم.« اردونی که در دهه پنجم عمرش به سر می‌برد، 
در طول ٢١سالی که به‌ رُفت‌و‌روب و نظافت کوچه و 
خیابان‌های شهر گذرانده به محرم و همدم بسیاری 

از اهالی محله شــهید شیدایی 
تبدیل شده است: »وقتی 
از کار خســته می‌شــوم، 
اهالی با یک استکان چای 

داغ بــه ســراغم می‌آیند و 
خستگی‌ام را رفع می‌کنند. 

اگر هم مشــکلی برایم 
پیش‌ بیاید و مدتی سر 
کارم نباشم، سراغم را 
می‌گیرند و احوالپرسم 

می‌شوند.«

قصه شیرین یک سرقت
گفت‌وگو با پاکبانی که ماجرای سرقت تلفن همراهش به یاری مردم برای خرید تلفن جدید ختم شد

صفحه‌آرا: حامد یزدانی
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شبکه‌های مجازی محلی شهر مشهد خبری گزارش
دست‌به‌دست شد که در آن ماجرای سرقت تلفن 
همراه یکی از پاکبانان شــهر نقل شــده بود و از مردم برای 
پیدا‌کردن سارق یا گوشی سرقتی کمک می‌خواستند. این خبر 

ناراحت‌کننده باعث شــد اهالی این شــهر تصمیم بگیرند با 
جمع‌آوری و روی هم گذاشتن کمک‌های کوچک و بزرگ خود 
برای »محمدرضا ارُدونی« یک تلفن همراه تازه تهیه کنند. همت 
مردم برای عمل کردن به این تصمیم خیلی زود به ثمر نشست و 
دیروز، سه‌شنبه فضای مجازی پر شد از ویدئو‌ها و تصاویری که 

از رسیدن هدیه زیبای مشهدی‌ها به‌ دست اردونی خبر می‌داد. 
اردونی عمرش را به رفــت و روب و پاکیزه کــردن کوچه و 
خیابان‌های مشهدالرضا گذرانده و بارها با رساندن لوازم گمشده 
مردم به ‌دست صاحبانشان آنها را خوشحال کرده، اما این بار 

محبت مردم باعث شادی او شده است.

گمشده‌هایی که به صاحبانشان رسیدند
محمدرضا اردونی در سال‌های بسیاری که به رُفت‌و‌روب 
کوچه‌ها و خیابان‌های مشهد مشغول بوده و به‌عنوان 
رفتگر شب، سرکارگر روز و نماینده شب در خدمات 
شهری شهرداری منطقه٣ این شــهر خدمت کرده 
گمشــده‌های زیادی را به صاحبانشان رسانده است: 
»بار‌ها در ســطل‌های زباله یا در گوشــه و کنار محل 
وسایل باارزشی دیده‌ام که بعد از مدت‌ها جست‌وجو 
صاحبانشــان را پیدا کرده‌ام. یکی از این وسایل یک 
کیســه پارچه‌ای بود که 2سال پیش نزدیک ایستگاه 
اتوبوس خط واحد افتاده بود. در این کیسه یک سند 
منزل، دسته‌چک و مدارک زیادی وجود داشت که در 
اتوبوس از یک خانم کارمند سرقت شده بود. در میان 
مدارک شــماره‌تلفنی بود که از طریق آن توانستم با 
صاحب کیسه تماس بگیرم. چند بار هم مدارک، کیف 
پول و لوازم دیگری پیدا کردم که با رســاندن آنها به 

صاحبانشان باعث خوشحالی آنها ‌شدم.«

زودتر بتوانم با قرض و وام گوشی بخرم، به نتیجه نمی‌رسیدم. گوشی عصای دستم است. هر قدر حساب‌و‌کتاب می‌کردم تا مختلف در خیابان بچرخم و گزارش نظافت محله را برای مدیرانم بفرستم، پاکبانان محله‌های شهیدان شیدایی و محبی هستم و چون مجبورم مواقع می‌نشیند و او را از مخمصه‌ای که گرفتار شده بود نجات می‌دهد: »من سرکارگر تهیه کرده بودند.« این دست جنباندن بی‌معطلی مردم حسابی به دل اردونی بلاگر به خانه من آمدند و برایم تلفن همراه تازه‌ای آوردند که با کمک مردم گوشی نو بخرند، باورم نشد که حقیقت داشته باشد، ولی دوشنبه‌شب چند »وقتی به من خبر دادند که قرار است مردم و بلاگر‌ها پول جمع کنند و برایم زحمتکش نرسیده بود، باورش نمی‌شد که این همدلی جمعی ثمر داده است: و برایم یک گوشی نو بخرند.« تا وقتی تلفن همراه تازه به‌ دست آقای پاکبان وقتی می‌بینند ممکن است گوشی پیدا نشود، تصمیم می‌گیرند کمک کنند اعضای گروه باعث شد که خیلی زود تعداد زیادی از مشکل من باخبر شوند. آنها را در کانال‌ها و گروه‌های دیگری که می‌شناختند منتشر کردند. این همکاری حدود 8٠٠-7٠٠ نفر از کارگران عضوند و هر‌کدام از آنها خبر سرقت گوشی دست‌به‌دست بچرخد و رد و نشانی از دزد یا گوشــی پیدا شود. در این گروه و ماجرایی را که برایم اتفاق افتاده بود در گروه مجازی کارگران گذاشتند تا رسیدند و نتوانستند کاری انجام دهند، ولی همکارانم مشخصات گوشی من شوند. اردونی تعریف می‌کند: »وقتی گوشی من را دزدیدند، اهالی محل دیر و بلاگران شبکه‌های مجازی به تکاپو بیفتند و برای حل مشکل او دست‌به‌کار وقتی تلفن همراه محمدرضا را سرقت کردند، فکر نمی‌کرد با این سرعت مردم مردم حاضر به یراق
این هدیه مردم و بلاگر‌ها حسابی من را خوشحال 

کرد و از فکر و خیال درآمدم.«

تردستی غافلگیرکننده سارق

محمدرضــا اردونــی در 24-‌23ســالی کــه در 
محله‌های شــهیدان شــیدایی و محبی خدمت 
می‌کرد حساب کار دستش آمده بود و می‌دانست 
حوالی ســپیده دم و ســاعت 5-4 صبح احتمال 
پیدا‌ شدن سر‌و‌کله ســارقان و افراد نا‌باب غریبه و 
ناشناس وجود دارد و باید حواسش جمع باشد، 
اما فکر نمی‌کرد در آن وقت روز اتفاق بدی بیفتد. 

او درباره ماجرای ســرقت گوشــی‌اش می‌گوید: 
»ســاعت 8/5صبح روز جمعه بود. وقتی مشغول 
بازدید وضعیت نظافت یکی از کوچه‌ها بودم، دیدم 
2گونی سیب‌زمینی خراب‌شده را کنار سطل زباله 
گذاشــته‌اند و اگر همان‌جا رها می‌شدند، ممکن 
بود سیب‌زمینی‌ها از کیسه بیرون بریزند و کوچه 
دوباره کثیف شود. تا گوشــی‌ام را از جیبم بیرون 
آوردم که از کیسه‌ها عکس بگیرم و عکس را در گروه 
پاکبانان منطقه بگذارم، موتورســواری به‌سرعت 
از کنارم رد شــد و گوشی‌ام را از دســتم قاپید.« 
فریادها و کمک‌خواستن‌های اردونی هم به‌ جایی 
نمی‌رســد و سارق به‌ســرعت از محل 
دور می‌شــود: »با آنکه من و بعضی از 

اهالی، کوچه‌های اطــراف را به‌دنبال 
دزد گشــتیم فایده‌ای نداشت و 

نتوانستیم پیدایش کنیم.«
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قیمت میلیاردی برای کلونی خفاش

بعضی اولیا می‌خواهند فرزندان نوجوانشان را با موضوع‌های اجتماعی آشنا 
کنند و به آنها بیاموزند که در جامعه چه نیازمندانی در انتظار رسیدن اندکی 
کمک برای بازگشت به زندگی عادی هستند. محمد صفری، معاون فرهنگی 

یک مدرسه غیرانتفاعی در مرکز تهران به همشهری می‌گوید: »دانش‌آموزان 
ما در مقطع متوسطه اول هستند و 13تا 15سال دارند. اولیایی که سطح مالی 
متوسط روبه‌بالا داشتند می‌خواستند به همراه فرزندانشان از توانایی مالی 
خود برای کار خیر استفاده کنند. به همین دلیل با برگزاری بازارچه خیریه و 
همینطور جمع‌آوری کمک‌های داوطلبانه مبالغی به‌دست آمد که در شورای 

مدرســه تصمیم گرفتیم با همین مقدار پول وارد امر آزاد‌سازی زندانیان 
غیرعمد شویم.« او با شرح اینکه دانش‌آموزان هم مبالغی از پول توجیبی 
خود را به کمک‌های داوطلبانه اضافه کردند، بیان می‌کند: »یکی از زندانیان 
مادر سرپرســت خانوار بود که در راه‌اندازی کسب‌وکار شکست خورده و 

بدهکار شده بود.«

اصل و شرح
آموزش درس خیر

فاطمه عســگری‌نیا | روزنامه‌نگار | 
یک ویدئو کافی اســت تا دوباره 

یک بــاور قدیمــی در فضای 
مجازی جان بگیرد؛ ویدئویی 

از خالی‌کردن لانه خفاش و 
ادعای پیدا شــدن ماده‌ای 
که در بازار غیررسمی با نام 
»جیوه خفاش« شــناخته 

می‌شــود. بعد از انتشار این 
فیلم‌ها، آگهی‌هایی هم ظاهر 

می‌شوند؛ آگهی‌هایی با قیمت‌هایی 
از چندمیلیارد‌تومانی. اما پشت این 
بازار عجیب چه خبر است؟ آیا اصلا 
این بازار واقعی است؟ آیا واقعا چیزی 
ارزشــمند در کلونی‌هــای خفاش 
وجود دارد یا پای یــک بازار کاذب و 

سودجویانه در میان است؟

برای پی بــردن به ماجرا، ســراغ چند 
فروشــنده و دلال این بازار رفتیم. یکی 
از دلال‌ها وقتی درباره قیمت نمونه‌ای که 
از کلونی خفاش پیدا شده سؤال می‌شود، 
ابتدا از 20میلیارد تومان حرف می‌زند و 
بعد برای نمونه‌هایی که به‌گفته خودش 
ویژگی خاصی داشته باشند، قیمت‌های 
بالاتری اعلام می‌کند. مثلا مدعی است 
در ازای اعلام مکان کلونی‌ها تا 500همت 
هم پرداخت می‌شود. در روایت دیگری 
نیز فروشــنده از قیمت‌گذاری براساس 
رنگ و ظاهر ماده می‌گوید:» در ازای هر 
گرم جیوه قرمز بین 200تا 300میلیارد 
تومان پرداخت می‌شود و در ازای جیوه 
نقره‌ای بــه ازای هر گــرم 100میلیارد 
تومان! ادعاهایی که هیچ‌کدام به‌تنهایی 
نشانه‌ای از ارزش واقعی یا وجود ماده‌ای 

با چنین خواصی نیســت؛ مدعیانی که 
معتقدند‌ جیوه‌خفاش در حوزه درمانی 
کاربرد دارد‌ اما مسئله فقط پول نیست. 
پشت این بازار، اتفاقی در طبیعت در حال 
رخ دادن اســت که به‌گفته کارشناسان 

می‌تواند پیامدهای جدی داشته باشد.

دود در خانه خفاش‌ها

دکتــر محمــود کلنگری، پژوهشــگر 
محیط‌زیســت، درباره ایــن موضوع به 
همشهری می‌گوید:  بخشی ازآنچه امروز 
در بخشی از فضای عمومی با عنوان طب 
سنتی معرفی می‌شــود، گاهی از طب 
سنتی فاصله گرفته و با باورهای عامیانه و 
حتی منفعت‌طلبی و کلاهبرداری مخلوط 

شده است.
او تأکید می‌کنــد فــارغ از اینکه 
ادعاهــای مربوط بــه »جیوه 
خفاش« چقــدر پایه علمی 
داشته باشــد، اصل ورود 
افــراد به غارهــا و محل 
زندگــی خفاش‌هــا و 
ایجاد آتــش و دود برای 
بیرون‌راندن آنها، یک آسیب 

واقعی به حیات‌وحش است.
به‌گفتــه کلنگــری، خفاش‌ها در 
اکوسیســتم نقش مهمــی در کنترل 
جمعیت حشــرات دارند و خودشان نیز 
ارزش زیســتی قابل توجهــی دارند. از 
سوی دیگر، زیستگاه‌های مناسب برای 
زادآوری آنها در شــهرها هم کمتر شده 
اســت؛ دیوارهای کاهگلی، شکاف‌های 
میان آجرها و فضاهای قدیمی که زمانی 
محل مناســبی برای زندگی و زادآوری 

خفاش‌ها بود، امروز کمتر پیدا می‌شود.
اما هشــدار مهم‌تر این پژوهشگر، فقط 
درباره خود خفاش‌ها نیست؛ نزدیک‌شدن 
بیش از اندازه انسان به حیوانات وحشی 
می‌تواند خطــر انتقال برخــی عوامل 
بیماری‌زا و پاتوژن‌هــا را افزایش دهد. او 
اشاره‌ای به پژوهش‌های انجام‌شده درباره 
منشأکرونا می‌کند و می‌گوید درآن دوره 
هم اعلام شد که منشــا انتشار ویروس 
کرونا همین خفاشی بود که امروز مردم 
بی‌محابا به امید پولدار شــدن دست به 
کلونی‌هایشــان می‌زنند. به این ترتیب، 
بازاری که با وعــده پول‌های میلیاردی 
شــکل گرفته، ممکن اســت هم برای 
خفاش‌ها هزینه داشته باشد و هم برای 

انسان‌ها.‌

جایزه 5امتحان موفق

مدرســه یک هدف آمــوزش برای بچه‌هــای کلاس ششــم تعیین کــرده بود؛ 
هر‌دانش‌آموزی که در 5آزمون متوالی، هر بار نمره بالاتری به‌دســت بیاورد، جایزه 
بزرگی خواهد گرفت. برای 3- 2سال هیچ‌کدام از دانش‌آموزان نتوانستند این شرط 
را انجــام دهند و 5بــار نمرات صعــودی بگیرند اما امســال 2 نفر موفق شــدند.  
محمد‌رضا‌فاتحی‌نسب، معلم ریاضی در این‌باره می‌گوید: »دانش‌آموزان برای شرکت 
در آزمون‌های سمپاد آماده می‌شدند و امید داشتند در پایان کلاس ششم ابتدایی 
بتوانند به مدارس تیزهوشان بروند برای همین، انگیزه درس خواندن داشتند. موضوع 
جایزه مدرسه هم بعد از چند سال تقریبا فراموش شده بود چون کسی نتوانسته بود 
به موفقیت برسد. وقتی نتیجه آزمون‌ها مشخص شد، با دیگر معلمان همفکری کردیم 
که چه هدیه‌ای هم ماندگار است و هم بچه‌ها را با این کار خیر آشنا می‌کند. به ستاد 
دیه مراجعه کردیم و آنها هــم پرونده‌های محکومان جرائم غیرعمد که شــرایط 
آزاد‌شــدن داشــتند را معرفی کردند. 2 زندانی مالــی را توانســتیم آزاد کنیم و 
تقدیر‌نامه‌های ستاد دیه اســتان تهران را در مراسم جشــن پایان سال به‌دست 2 
دانش‌آموز برتر دادیم. برای آنها خیلی جالب و غیرمنتظره بود که در چنین کار خیری 
مشارکت داشته باشند.«  یکی از زندانیان آزاد شده مرد 62ساله‌ای بود که قصد داشت 
برای پسرش خودرو بخرد. او به فروشنده سفته داده بود اما فروشنده سفته‌ها را اجرا 
کرد و خودرو‌‌یی هم به او تحویل نداد. نفر دوم هم مرد 48ساله‌ای بود که یک وانت 
قسطی خریده بود تا با آن کار کند اما به‌دلیل بیماری کلیه نتوانسته بود کار کند و برای 
عقب‌افتادن قسط‌ها زندانی شد. فاتحی‌نسب با اشــاره به اینکه در میان محکومان 
جرائم غیرعمد افرادی با بدهکاری از 200هزار تومان تا 4- 3میلیارد تومان زندانی 
هستند، می‌گوید: »بخشی از بدهکاری این اشخاص از راه دیگری تامین شده بود و 
ما هم توانستیم با پرداخت مابقی بدهی، باعث آزادی آنها شویم. امیدواریم همین کار 
باعث جلب توجه دانش‌آموزان به موضوع زندانیان نیازمند شود تا در آینده هر جایی 

که باشند برای این امر خیر اقدام کنند.« ‌

بازارچه‌ای برای آزادی 

هر سال در یک مدرســه ابتدایی غرب تهران یک بازارچه 
برقرار می‌شد و دست‌ســاخته‌ها و مواد غذایی آماده شده 
توســط بچه‌ها به فروش می‌رســید تا پول آن به صندوق 
مدرسه واریز شــود. رضوانه فراهانی، رئیس انجمن اولیا و 
مربیان این مدرسه به همشهری می‌گوید: »از چند سال قبل 
در انجمن اولیا و مربیان تصمیم گرفتیم این پول را صرف 
آزادسازی زندانیان کنیم. همان سال اول دانش‌آموزان و اولیا 

خیلی از این کار استقبال کردند و بعد از جمع‌آوری پول باز 
هم مقداری از طرف اولیا به آن اضافه می‌شــد.« او شــرح 
می‌دهد: »در ســال‌های قبل دیده بودیم کــه افرادی با 
بدهکاری‌هایی در حد 50و 100میلیون تومان هم در زندان 
مانده‌اند ولی امسال به‌دلیل افزایش قیمت‌ها مبالغ بدهکاری 
زندانیان هم مقداری بیشتر شده است. ستاد دیه زندانیان 
مشمول را به ما معرفی کرد و خوشبختانه امسال یک مادر 
سرپرست خانوار که چند فرزند داشت و به‌دلیل بدهکاری 

در زندان مانده بود، آزاد شد.« 

 جایزه‌ای برای آزادی
خفاش ها و انسان‌هایی که پشت قیمت‌های میلیاردی‌قربانی می‌شونددانش‌آموزانی که پاداش موفقیتشان را برای آزادی زندانیان نیازمند بخشیدند
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جامعه 

امتحانات مدرسه موفق شده است چه هدیه امروز
ماندگاری باید داد؟ توپ فوتبال و تبلت و کتاب 
هنوز هم طرفدار دارد اما مهم‌ترین جایزه، چیزی است که در یاد 
 همــه از دانش‌آموز تــا همکلاســی‌ها و اولیــا می‌ماند. 
2 دانش‌آموز 12ساله که بعد از چند ســال رکورد امتحانات 

مدرسه را شکسته بودند، نمی‌دانستند چه جایزه‌ای خواهند 
گرفت. مدرسه هم نمی‌دانست چه جایزه‌ای باید به آنها بدهد. 
تا موقعی که جشن آخر سال رسید و آنها 2 تقدیرنامه از ستاد 
 دیه تهران دریافت کردند چون مبلــغ جایزه‌ها خرج آزادی
2 مرد زندانی نیازمند شــده بود. در طرح ســتاد دیه برای 
آزاد‌سازی‌ زندانیان غیرعمد، می‌توان با هر مبلغی )کم یا زیاد( 

مشــارکت کرد. هر کسی قســمتی از بدهی‌ یک زندانی را 
می‌پردازد؛ هر وقت تمام مبلغ پرداخت شد، زندانی آزاد می‌شود 
و به آغوش خانواده‌اش برمی‌گردد. امســال مسئولان چند 
مدرسه غیردولتی، با هدف فرهنگسازی برای دانش‌آموزان، 
آنها را وارد روند آزاد‌سازی زندانیان کردند و بنا به اعلام ستاد 

دیه استان تهران، این نوع مشارکت‌ها در حال افزایش است.


